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 فصلنامه تاريخ اسلام

  33، شماره مسلسل 5311 پاييز، 3شماره ، همدسال 

 

 

 جابری تاریخ در منظومه فکر

 
  51/1/13 تاريخ تأييد:  51/4/11 تاريخ دريافت:

 سیدمحمدعلی نوری

 

محمدعابد الجابري، نويسنده مشهور معاصر مغربي، آثاار فراااناي داردو اي باا ارا اه     

بسيار مورد توجه قرار گرفتو فلساهه نراري تااريخ اي در مياا       العقل العربي كتاب نقد

هاي نراري مرارب بسايار زاا ز اهميات اسات  ا اس مقايساه نررياه جاابري باا           فلسهه

هاي نرري معاصر، مهاهيم ا رايكردهاي جديدي براي بررسي ا فهم تاريخ اسلام فلسهه

بررسي تاريخ اسلام دسات   آيدو جابري با سه عنصر قبيله، غنيمت ا عقيده بهبه دست مي

و البته بار آراي اا نقادهاي جادي نياز اارد     ه استهاي ارسشمندي ارا ه كردا نوآاري هسد

هاي تاارييي، تناقااات   هايي چو  استنادات نادرست ا استدلالات ناراا اس دادهاست؛ نقد

اين نقدهايي است كه در  محورهايترين هاي اا اس مهمدااريدراني كلام جابري ا پيش

 مقاله به آ  پرداخته شده استو

الجابري، تااريخ اسالام، فلساهه نراري تااريخ، قبيلاه،        محمد عابد های كلیدی:واژه

 غنيمت، عقيدهو

 

                                                 

 ارشد تاریخ تمدن اسلامی، مجتمع عالی امام خمینی کارشناس 
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 مقدمه

اي موفق در جها  اسلام معاصر استو اي باا آثاار فراااناي    محمد عابد الجابري چهره

جابري به سابب ارا اه اثار     كه ارا ه كرد توانست نررها را به خود جلب كندو شهرت عمده

 استو العقل العربی نقدمهم 

محمدعابد الجابري، استاد فلسهه ا تهكر اسالامي در دانشاهاه ادبياات رباار، در ساال      

 يمو ا سپس دكتري دالتا  5313مو ديده به جها  گشودو ديپلم عالي را در سال  5331

كردو سبا  مادري اا عرباي  مو اس دانشهاه ادبيات ربار دريافت  5391در فلسهه را در سال 

هااي سياادي اس اا   هاي فرانسه ا انهليسي مسال  اساتو كتااب   ا همچنين به سبا ااستو 

هااي  شر شده است كه در نقد فرهنگ عربي ا اسلامي تحولي ايجاد كرده استو كتاب تمن

( م، 5311) قرائات معاصرة فی تراثناا الللفالی   ثنحن و الترا :مهم اا عبارتناد اس 

م(،  5395)خلدونیة فی التاریخ العربای اسسايمی   ةمعالم نظری، و الدولةالعصبیة 

)نقد العقال العرباي    بنیة العقل العربی ،تکوین العقل العربی )نقد العقل العربی یك(

نقاد   ) العقل اسخيقای العربای  )نقد العقل العربي سه(،  فیاسی العربیالالعقل (، دا

، فيمة القرآن من التحریفالللتشکیك فی  مدخل الی القرآنچهار(،  العقل العربی

معرفة القارآن  ، مدخل الی فلفلة العلوم العقينیة المعاصرة و تطور اللکر العلمی

الحکیم او التلفیر الواضح حفب اسباب النزول فی ثيث اجزاء لتلفایر القارآن   

 وعلی الطریقة العلمانیه

 

اي را كاه در  ي ا سااسنده توانست مهاهيم اساسا  نقد و نظر عربیجابري در مجموعه 

ساخت فرهنگ ا تمد  اسلامي اس عصر تداين تا كنو  نقش داشته است تشريح، تبيين ا 

 اي به عقل سياسي ا بعد اس آ  به عقل اخلاقي پرداختو ،نقد كندو در ادامه

 1«عقال سااخته شاده   »جابري مبتكر استهاده اس اصرلازات ا مهاهيم مهمي همچو  

ساسنده تهكر است يا هماا    ،قلي است  كه هنهام بحث ا مرالعهع 2«عقل ساسنده»استو 

سااخته  »كندو اماا عقال   اي است كه انسا  به اسيله آ  ارتبار بين اشيا را درك ميملكه
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كنايم؛  اي اس قواعد ا مباني است كه ما در استدلالات خود بر آ  اعتماد ميمجموعه« شده

امل تصاورات، مهااهيم ا ووو اسات كاه     به عبارت ديهر مجموعه نرام معرفتي ماا كاه شا   

 دهدوفرهنگ ما را تشكيل مي
 

 

 نگرش جابری به تاریخ اسيم

العقال  به نقد فرهنگ سياسي مسلمانا   در كتااب   نقد عقل عربیجابري در پراژه 

نهردو پرداسدو جابري در اين كتاب به گونه خاصي به تاريخ اسلام ميمي الفیاسی العربی

كلي اس جابري در مورد تاريخ بيا  كرد عبارت است اس اينكاه فلساه     توا  به طورآنچه مي

تاريخ جابري يك فلسه  مادي تارييي استو مادي بود  تااريخ  ا مشاي برطباق اصاول     

   3هاي فكري جابري استوفلسهه مادي ماركس در مورد تاريخ اس اصول مسلم ا چارچوب

بود  تاريخ را بار تااريخ اسالام    توا  مادي پرسد كه تا كجا ميهنهامي كه جابري مي

كند، جواب جاابري  تربيق داد ا آيا اسلام به عنوا  عقيده، تهسير مادي تاريخ را قبول مي

هاي سيادي در تاريخ اسلام اقتصاادي اسات ا بار    كند كه جنبهمثبت استو اا استدلال مي

آ   باه اسايل    هاايي كاه پياامبر اكارم    گارددو جناگ  مبناي ثرات ا غنيمت تهسير ماي 

 اي اس آ  استو پاس اس رزلات پياامبر   هاي تجاري قريش را هدف قرار داد نمونهكاراا 

هاي ردّه بود كه ابوبكر خليه  اال براي زهظ ا صيانت اس االين جنهي كه اتهاق افتاد جنگ

سكات به راه انداختو سكات اساساً مالياتي است كاه باراي تاأمين مايحتاار فقارا پرداخات       

 4شدومي

 كند:با طرب دا سوال در سمينه فلسه  ديالكتيك ماركس چنين آغاس ميجابري 

تاوان باه ساساخ دو    حال مای  5بعد از این ميحظات و بر همین روند،

توان دیالکتیك تاریخی سوالی كه قبيً مطرح شد ساسخ دهیم، تا كجا می

ماركس را بر تاریخ اسيمی تطبیق كرد؟ و آیا اسيم، به عناوان عقیاده،   

 سذیرد؟ر مادی تاریخ را میتلفی
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نويسد: در مورد سؤال اال بايد تأكيد كارد كاه تااريخ    ها ميجابري در پاسخ اين سؤال

اسلام زالت جداگانه ا منهك اس تاريخ بشري نيست، بلكه جز ي اس آ  اسات ا مسالمانا    

ا ا ها داننادووو تااريخ اسالام اس ابتاداي  هاور باا برخورد      خود را قوم برگزيده خدااند نماي 

ها با كشورهاي دار يا نزديك به مركز خلافات  ها آغاس شدو جنگهاي داخلي ا تنشجنگ

ها ارتبار پيدا كرد ا يا زتي با تاريخ تمام بشار  اتهاق افتاد ا تاريخ اسلام با تاريخ اين دالت

 6پيوند خوردو

د ا ها نقش بارسي ايها كرد ا گااهي نماو  ها ا جنگعامل اقتصادي نيز در اين درگيري

 جلوه ااضحي داشت ا گاهي به شكل ميهي بودو

نويساد:  تاريخ اسلام به نرر جابري سراسر برخورد طبقات استو اي در ايان بااره ماي   

تاريخ اسلام اس  هور اسلام تا كنو  تاريخ تااد بين طبقات باوده اسات، كاه گااهي ايان      

ياد ولوژيك ا  كارد ا گااهي باه صاورت تاااد ا     تااد صبغ  اجتماعي ا اقتصادي پيدا مي 

اي  كاه در سماا  عثماا  صاورت گرفات عامال       همچنين فتناه  7ها بودوبرخورد بين فرقه

گياري اسالام ياك برخاورد ا     توا  تاريخ اسلام را اس بدا شكلاقتصادي داشتو اصولاً مي

ولوژيك  كرد ا گاهي رنگ اياد اي اقتصادي پيدا ميجنگ طبقاتي دانست كه گاهي صبغه

 8يافتواي نمود ميهاي فرقهه صورت جنگگرفت ا ببه خود مي

نهردو در ادامه به اختصار جابري با سه عامل قبيله، غنيمت ا عقيده به تاريخ اسلام مي

 كنيمومعنا ا مههوم اين عوامل را نزد جابري بررسي مي

قبيله يكي اس عواملي است كه جابري معتقد به كاركرد تاارييي آ  اساتو ايان عامال     

در انديش  ابن خلدا  استو قبيله در برخورد با سياست گاهي نقش مثبات  همانند عصبيت 

گااهي باه نها      كرد؛ براي مثال در سنادگي سياساي پياامبر   ا گاهي نقش منهي ايها مي

كرد؛ قبيله اس سويي سبب نوعي مصونيت ا محهاو   ا گاهي عليه ايشا  عمل مي پيامبر

اي ديهار باه سابب پيونادهاي قبيلاه      اس خررات قريش گردياد ا اس ساوي   ماند  پيامبر

پياراسي   گسترش بيشتري يابد؛ سيرا پياراسي دعاوت پياامبر    گذاشت دعوت پيامبرنمي
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همچنين نقش عامل قبيله به خصوص در سقيهه بسيار كارآمد ا  9هاشم بر سايرين بودوبني

 10بودوكرد ا موجب انتياب ابوبكر شد منرق قبيله فعال بودو آنچه بر سقيهه زكومت مي

در مورد غنيمت، جابري آ  را يكي اس بارسترين عوامل نقاش آفارين زركات تاارييي     

داند؛ البته منرور اس غنيمت نقشي است كه عامل اقتصاد در سندگي سياسي ا اجتمااعي  مي

اساس اقتصاد  11كندو در ميا  جوام  بشري، جوامعي اجود دارند كه خرار ا يارانهباسي مي

د ا در اسلام اين عامل بسيار نقش آفرين بوده استو خرار، ماليااتي  دهآنا  را تشكيل مي

بندد ا شيص مغلوب به صاورت دايماي ياا    است كه غالب بر مغلوب )شكست خورده( مي

مههوم ديهاري اسات كاه در اقتصااد اسالامي      « عرا»شودو موقتي مجبور به پرداخت مي

 نقش داشته استو

 

ها ياك منبا  اقتصاادي باراي     لام استو بتكاركرد غنيمت در تاريخ اسلام همزاد اس

هاا،  شد ا ضاربه باه بات   قريش بود ا مكه يك مركز ديني ا شهري تجاري محسوب مي

هاي تجاري به كاراا  ضربات پيامبر 12رفتوضربه مستقيم به عايدات قريش به شمار مي

اين  13وقريش توانست اما  را اس قريش بربايد ا مرگ تدريجي قريش را در پي داشته باشد

آميز ا صلح با مسالمانا   كم قريش را به سانو در آارد ا قريش به سندگي مسالمتزربه كم

 14مجبور شدو

اي ايهاا كاردو عنصار غنيمات در پشات      در دارة ابوبكر هم اموال ا غنايم نقش عمده

تارين علال ايان    ي ردّه نقش داشتو امتناع اس داد  سكات يكاي اس مهام  اهصحن  درگيري

 15وها بودجنگ

 

در دارة عمر نيز غنيمات در فتوزاات ا زتاي در دالات مركازي محاور اختلافاات ا        

ر باودو در  ما ترين معالات دارة عها بودو تصازب ثرات ا كنترل آ  يكي اس مهمدرگيري

اي را فتح كند به آ  قبيله خمس غنايم ا باه  فتح عراق عمر مقرر كرد هر قبيله كه منرقه

كارد  اي را فاتح ماي  اگار منرقاه   بدهد؛ بنابراين هر قبيلاه  بقيه سپاه چهار قسمت ديهر را
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 16گرديدوهاي آ  منرقه اس آ  اا ميثرات

كنترل ثرات ا غنايم سراسير شده به مدينه خود بر دشوارهاي دالات اسالامي افازادو    

هاي اين هاي طبقاتي ا تقسيم شد  جامعه به دا طيف فقير ا غني اس ايژگي هور تهاات

هاي عمر براي جلوگيري اس كاركردهاي منهي ثرات در جامع  مديناه  گيريداره بودو پيش

ا مكه سودي نبيشيد ا مراهر ثرات در مدينه پس اس عمر باقي ماندو در دارة عثما  نياز  

شادت   17امياه بودنادو  اي خاصي اختصاص پيدا كارد كاه بناي   ها به عدهاين غنايم ا ثرات

مي را به بحرا  سياسي كشيده ا عثماا  در  گرفتن اختلافات طبقاتي اضعيت جامعه اسلا

 18اين داره قرباني غنيمت بودو

درباره عقيده كه عامل اصلي تحركاات قاريش علياه پياامبر باود، جاابري در فصاول        

 19گانه كتاب خود به اهميت آ  توجه كرده استوشش

اي كاه موجاب   منرور جابري اس عقياده، كااركرد ديان ا اياد ولوژي اسات، باه گوناه       

اما اس آنجا كه اسلام دين عقيده اسات، جاابري    20ي ا سياسي شد  جامعه گرديد؛همبسته

لي اس عقيده آغاس كرده استو اي در اين فصال اس  صف را با سيماعقل سیاسی در كتاب 

اساس ترتيب نزال آيات پرداخته است؛ دعاوت   بر كتابش به تحليل مرازل دعوت پيامبر

هااي  ا همچنين درگياري  دعوت علني پيامبر سري، انقراع ازي، دعوت خويشااندا  ا

با قريش مورد نرر جابري استو جابري درباره محورهاايي كاه در ايان داره     االيه پيامبر

 بود بحث كرده استو مورد تأكيد اسلام ا پيامبر

اين عامل در دارة ابوبكر ا  هور پيامبرا  دراغاين همانناد اساود عنساي ا مسايلم       

الي آنچه اس عامل عقياده ماورد تأكياد جاابري اسات، هماا         كذاب نقش مؤثري داشت؛

 21همبستهي ا استهاده اس عامل عقيده ا دين براي سياست استو

نكته شايا  ذكر اينكه مسئله مهم براي جابري، تربيق مادي باود  تااريخ بار تااريخ     

زاال   22اسلام است؛ همانهونه كه ماركس اس تاريخ اراپا مادي بود  تاريخ را نتيجه گرفتو

نهري جابري در چه نوع فلسهه تاارييي قارار داردب باه    شود كه تاريخاين سؤال مررب مي
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 تر استبهاي نرري تاريخ نزديككدام يك اس فلسهه

هاي نراري رايات تااريخ    براي پاسخ به اين سؤال اساسي به شرب ميتصري اس فلسهه

نراري جاابري خاواهيم     هاي نرري را با فلساهه پرداسيم ا ااگرايي ا همهرايي فلسههمي

 سنجيدو

 

 های تحول تاریخنگاهی به نظریه

 توا  موارد ذيل را برشمرد:تاريخ ميهاي نرري ترين فلسههاس مهم

ا نرريه جغرافيايي: برخي معتقدند آب ا هواي طبيعي، طراات اووو كه همهي عوامل 5

هاا، پيادايش تااريخ ا    اي در سرنوشات تماد   كنندهشوند، تأثير تعيينجغرافيايي ناميده مي

كاارل ريتار،    23هااي انسااني دارنادو   هاي اجتماعي ا فعاليتچهونهي رفتار آدمي ا ساسما 

 منتسكيو، هانتيهتو  ا آرنولو اس طرفدارا  متأخر اين نرريه هستندو

گذار آ  كارل لايل بودو باه نرار اا   گرايي ا اصالت شيصيت: بنيا ا نرريه قهرما 1

اناد كاه   سنده تاريخ ا تعيين كننده مسير آ  در طول تاريخ باوده ده شيصيت ا قهرما  سا

ها نقش قااطعي در  يكي اس آنها پيامبر اسلام استو به عقيده طرفدارا  اين نرريه، قهرما 

ايليام ا ها ا تاريخ دارندو اس طرفدارا  اين نرريه جا  استوارت ميل تعيين سرگذشت تمد 

هيچ تغيير مهم اجتماعي به اجود نيامده كه ساخت  »گهت: ايليام جيمز مي 24جيمز هستندو

 25مردا  بزرگ نباشدو

يكي ديهر اس طرفدارا  اين نرريه نيچه بودو نيچه معتقد بود كاه هادف انساا  نباياد     

تربيت كل، بلكه انتار نيرامندترين ا برترين افراد باشدو ابر مرد آ  شيصيت مافوقي است 

آيد؛ اجودش مديو  تغذي  درست ا تربيات  ام بيرا  ميسار تودة عوكه گاه ا بيهاه اس لجن

آفريند، الاي  صحيح است نه تصادف ا انتياب طبيعتو افتيار، قدرت ا هوش ابرمرد را مي

ها انسا  خود را فاداي  پذيري بود كه ميليو اي دلبايد اين سه هماهنگ باشدو چه منرره

 26سپردندوي جا  ميكردند ا در راه اا به خوشمقاصد ا اغراض ناپلئو  مي

ا نرريه عامل سياسي: اين نرريه بر اصل قرارداد  عامل سياسي در تكامل تااريخ ا  3
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جامعه مبتني استو اصل در اين نرريه آ  است كه در هار داره، مباارسه باين ازازاب ياا      

هااي ميتلاف سنادگي اجتمااعي ا     هاي سياسي ميتلف است كه سبب براس صاورت گراه

 27گرددوتمد  مي

هاي فكري ا رازاي  اين نرريه، هنر، علم ا دين ا ديهر پديده بر رريه نژادي: بناا ن4

جامعه انساني محصول نژاد برتر ا عالي، يعني نژاد سهيد، اسات ا زاال آنكاه ناژاد پسات      

سبب توقف فرهنگ استو نرريه نژادي فجاي  سيادي در آلما  نااسي آفريادو ايان نررياه     

 قرن نةاففااشپنهلر استوار است، الي راسنبرگ در كتاب اگرچه بر تهكر ا انديشه نيچه ا 

اناد كاه ناژاد ساهيد     مادعي  نابرابری نژادی انفاانی ا كنت گوبينوي در كتاب  بیفتم

 28برترين نژاد استو

آاري: نررياه تكنولوژياك تااريخ معتقاد اسات تكامال       ا نرريه تاريخ مبتني بر فان 1

سات كاه در سميناه راابا  ا مناسابات      تارييي انسا  ا جامعه انساني ماديو  تغييراتاي ا  

تر اسات  اي كه نرام تكنيكي اا پيشرفتهتكنيكي ا فني به اجود آمده است؛ بنابراين جامعه

تر است ا اس همين طريق زاكم بر همه اقاي  كوچك ا بزرگ است كاه در جهاا    متمد 

 29نرريه بر شمردوگذارا  اين توا  پايهافتدو آلهرد نورث اايتهد ا ااگبور  را مياتهاق مي

ا نرريه اصالت اجتماعي: به اعتقاد اصحاب اين نرريه، مكتب، دين، هنر، سياسات ا  1

كاه تااب  ياا     هاساساً تاريخ ا تمد  تاب  محي  اجتماعي هستند ا محي  اجتماعي ا جامعا 

كندو اگر به طور كلي اين نرريه را هما  نرريا   اي است تاريخ را ايجاد ميموجد جبر ايژه

شناسي تلقاي كنايم، در ايان صاورت نررياه اصاالت اجتمااعي        يا انسا « لت انسا اصا»

آيادو اگوسات كنات، داركايم، مااكس ابار، ووو اس       داركيم، جزء اين نرريه به زسااب ماي  

 طرفدارا  اين نرريه هستندو

 

هااي  ا نرريه جبر اقتصادي: اين نررياه، اقتصااد را عامال اصالي پيادايش صاورت      9

اساس اين نرريه، جبر اقتصاادي عامال    داندو برتمد  ا جامعه ميميتلف تمد  ا تكامل 

اساتو   ا مانند آ  شعور اجتماعي، علم، هنر، دين ،االي پيدايش سندگي اجتماعي ا تارييي
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درك كرد ضراري است كه رابراه   براي آنكه بتوا  ااقعيت يا معناي يك داره تارييي را

نراام توليادي ا تاوسيعي ا همچناين رابراه      بين كار ا سرمايه را در جامعه تحقيق كرد ا 

بيني كه ارا ه داده اساس درك خود اس كل تاريخ ا جها  توليدي را مرالعه كردو ماركس بر

اي اس آسادگاا   به نقش ابزار توليد در اقتصاد اشاره كردو به اعتقاد ماركس براي اينكه طبقه

تو بايد چنين باشاد ا ضارارت   اي اس بزرگا  نيز ضراري اساجود داشته باشد، اجود طبقه

 30تز استوتارييي است كه ناشي اس منرق آنتي

توانسات جاز باه صاورت تسال       گرايي تارييي اين  لم ا ساتم نماي  اس ديدگاه مادي

اقتصادي ثراتمندا  بر فقرا مررب شودو بدين ترتيب ماركس ا انهلس سراسر تااريخ بشار   

 31كنندورا به صورت يك رشته مبارسات طبقاتي خلاصه مي

تبيين ديني تاريخ نام داردو ايان نررياه موضاوع اعتقااد ا      ،ا نرريه ديني: اين نرريه1

بيني فلسهي امراس غرب در سمينه تاريخ استو براي فلساهه ديناي تااريخ دا مههاوم     جها 

قديم ا جديد اجود داردو مههوم قديمي آ  مربور به تهسيري اس تاريخ است كاه در كتااب   

گويندو طبق ايان مههاوم،   آمده است كه آ  را تبيين اساطيري نيز مي توراتمقدس يعني 

 اند اس مبارسه بين عدل ا  لم، خير ا شر يا نيكي ا بديواقاي  تارييي عبارت

دين با آمدنش تاريخ را متحول كرده ا سبب تحول تاريخ شاده اساتو انبياا نياز اس آ      

 32وگيرنداند مورد اهميت قرار ميجهت كه دين را آارده

اساتو در  « اجاودي »باه  « ديناي »اما مههوم جديد فلسهه ديني به دنبال تغيير عنوا  

اي مستقيم ندارد، الي رابر  انسا  با تهسير جديد اگر چه خدااند با تحولات تارييي رابره

 دهدوخدااند جوهرة اصلي تحولات را تشكيل مي

يك نوع معنايي ارا ه  (Typeاساس مههوم سنخ ) شناسي: اين نرريه برا نرريه سنخ3

كرده استو يك تيپ عبارت است اس يك نمونه يا الهو كه مبين شيصايت ياا خصوصايت    

اي اس زاالتي كلاي اسات كاه در     يك نوع يا طبقه است، به عبارت ديهر يك تيپ، نموناه 

 33اندودانيلوسكي اس پيشهاما  اين نرريها بسياري اس افراد يك طبقه اجود داردو اشپينهلر 
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 ی و همگرایی نظریات با نظریه جابریواگرای

سنجش ميزا  ااگرايي ا همهرايي نرريات نه گانه فلساهه تااريخ، باا نررياه جاابري      

هايي استو ملاك ا معيار ما در مقايسه بين ايان نررياات اس   مستلزم ارا ه معيارها ا ملاك

دارد كاه   هاي ميتلهيدا جهت است: اال آنكه نرري  جابري در تهسير تاريخ اسلام بيش

هاي نرريه جابري با نرريات مرارب، باه تقسايم نررياات باه      هاي بيشبا يافتن شباهت

ما در زقيقت در اين رايكرد به دنبال همسويي  وپرداسيما همهرا با نرريه جابري مي اااگر

 نرريات با هم هستيمو

اس جهتي ديهر موضوع ا محور اساسي نرريات مرارب شاده در فلساه  تااريخ در هار      

رريه مشيص شده استو ما با مقايسه اين موضوع با نرري  جابري ا همچنين مشايص  ن

سنايم؛ باراي مثاال موضاوع نررياه      هاا باه ارسياابي دسات ماي     ها ا تهااتكرد  شباهت

گرايي، قهرمانا  تاريخ هستند، زال آيا جابري همين رايكارد را در تهساير خاود اس    قهرما 

گرايي معتقد استب در اين مقايسه به پاساخ  به قهرما  تاريخ اسلام داردب آيا جابري اصولاً

 پرداسيمواين سؤالات مي

 
 نظریات واگرا

توا  تشاييص داد كاه   با نهاهي به فحواي نرريات ا مقايسه آنها با نرريه جابري مي

اسااس عوامال    نرريه جغرافيايي كه بر ودارد ييكدام يك اس نرريات با نرريه جابري ااگرا

هاي جابري ساسگار نيستو سيرا اگرچه جابري به تهاات هريم شده بود با نرريجغرافيايي تن

گاه عوامل جغرافياايي را تعياين كننادة در    جغرافيايي همانند ديهرا  پايبند است، الي هيچ

 داندوها ا پيدايش تاريخ ا چهونهي رفتار آدمي نميسرنوشت تمد 

كناد نياز باا      ا نيبها  معرفاي ماي  گرايي كه تاريخ را ساخته قهرمانانرريه قهرما 

گاه جابري معتقاد باه قهرماا  پاراري بادين      نرريه جابري نسبت ااگرايي دارد، سيرا هيچ

پارداسد ا نقاش آناا  را مهام ارسياابي      هاا ماي  شكل نيستو اي گرچه به برخي شيصيت

 گاه به كليت خلق تاريخ به دست برخي نيبها  قا ل نيستوكند، الي هيچمي
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ژادي هم با نرريه جابري نسبت ااگرايي داردو نرريه نژادي، نژاد برتر را موجاد  نرريه ن

شناساد؛ در زاليكاه نررياه جاابري در پاي      داند ا بقيه نژادها را پست ا زقير ميتاريخ مي

گااه باه قاوم    گرايي است، الي اا هايچ ؛ البته جابري متهم به قومتمقايسه بين نژادها نيس

آاري هم به طور ااضاح  نهردو نرريه تاريخ بر پايه فنتاريخ نميعرب به عنوا  ساسندگا  

 نهري جابري استوآاري در تاريخبا نرريه جابري ااگراست ا دليل آ  نبود عنصر فن

همچنين نرريه اصالت اجتماعي نيز با نرريه جابري نسبت ااگرايي داردو در اين نرريه 

هااي جاابري باه خصاوص     ي جاي كتابتأكيد سيادي بر عنصر جامعه انساني استو در جا

گوناه  اين نهاه مشهود است؛ الي جابري به اجتماع انساني اين عقل سیاسی عربیكتاب 

 دهد كه به آ  نسبت به ساير عوامل، نقش محوري بدهدوبها نمي

 
 نظریات همگرا

البته همهرايي ايان نررياات    ؛همهرا با نرريه جابري هستند ،برخي اس نرريات نه گانه

معناي هماهنهي ا همساني آنها با نرريه جابري نيست، بلكاه فقا  اس بعااي جهاات     به 

 پرداسيمو  مي هاآ توا  اين نرريات را با نرريه جابري همهرا ناميدو در ادامه به بررسي مي

نرريه عامل سياسي: اين نرريه عامل سياسي را در تكامل تاريخ ا جامعه اصل ا مبناا  

داناد  هاي سياسي ميتلف ماي تارييي را مبارسه بين اززاب يا گراهدهد ا هر داره قرار مي

گرددو جابري نيز به عامال  هاي ميتلف سندگي اجتماعي ا تمد  ميكه سبب براس صورت

داناد  سياست اهميت خاصي داردو اا در تاريخ نهري خود سياست را عامل تحول تاريخ مي

 عربي ا اسلامي استونهري به دنبال كااش عقل سياسي اا زتي در تاريخ

خود به عامل غنيمت )ثرات به طور عاام(   نرريه جبر اقتصادي: جابري در تاريخ نهري

دهدو غنيمت يكي اس عوامل است كه در تحول تاريخ نقش داشته اساتو اگار   بسيار بها مي

چه جابري مثل قا لا  اين نرريه معتقد به اصل بود  اين عامل نيست ا ثارات را عامال   

داند، اما به ثرات ا غنيمت بهاا داده  هاي ميتلف زيات اجتماعي بشر نميصورتپيدايش 

داند كه بساياري اس زاوادث تاارييي باا آ      ا آ  را يكي اس عوامل مهم در تغيير تاريخ مي
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 شودومعنا ا تعبير مي

دهد دين ا به تعبير جابري عقياده  نرريه ديني: عامل ديهري كه جابري به آ  بها مي

فصل اس كتاب جابري تحت همين معناست؛ البته شايا  ذكار اسات كاه جاابري     استو دا 

 داندوتاريخ را تحقق ملكوت خدااند نمي

شناسي: جابري بر جز ي اس اين نرريه در قرا ت خود اس تاريخ معتقاد اساتو   نرريه سنخ

اي معتقد به سه گراه شد  جامعه است كه يك گراه تيپ منهي ا گراه ديهر تيپ مثبت 

هاا را  باشدو اي معتقد است دا تيپ منهي ا مثبت نقاش اند، مياي شكلراه سوم تودها گ

 هاي خنثي نقشي ندارندوآفريند ا گراهمي

 

 نرريات همهرا نرريات ااگرا هانرريه

   نرريه جغرافيايي

   گرايينرريه قهرما 

   نرريه عامل سياسي

   نرريه نژادي

   آارينرريه تاريخ مبتني بر فن

   نرريه اصالت اجتماعي

   نرريه جبر اقتصادي

   نرريه ديني 

   شناسينرريه سنخ

 هاي فلسهه تاريخ با نرريه جابريااگرايي ا همهرايي نرريه

 

 نگری جابرینقد درونی تاریخ

توانيم داگوناه  رديد، در نقد انديشه ا تاريخ نهري جابري ميگطور كه قبلاً اشاره هما 

به دليل اهميات   وقد داشته باشيم: اال، نقد بيراني ا ديهري نقد دراني انديشه تارييي اان

ساختار فكري جابري ا كه محور اصلي مقاله است ا ا همچنين رعايت اختصاار در اينجاا     
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پرداسيمو در اين بيش در پي پاسخ به ايان ساؤال هساتيم    به نقد دراني انديشه جابري مي

چه نقار قاوت ا ضاعهي داردب ا تناقااات دراناي كالام       ،اس درا نهري جابري كه تاريخ

 جابري چيستب

 
 الف( استنادات غیر تاریخی و استدسست نادرست

جابري در اثر مهم خود خراهاي سيادي اس نرار تاارييي مرتكاب شاده اساتو اي در      

ارا اه   اي ديهر اساتدلالات نادرساتي  اي اس موارد مشي علمي تارييي نداشته ا در پارهپاره

كرده استو يكي اس خراهاي جابري ا اشتباهات اا در مورد تشي  اساتو راش جاابري در   

بررسي امامت ا عقايد شيعه راشي غير تارييي است؛ بادين معناا كاه اي باياد ياا راش      

كارد ياا راشاي صارفاً     ريزي ماي مبتني بر استدلال قرآ  ا سنت اس امامت را طرب كلاميِ

و جاابري اصالاً باه عقاياد شايعه ا      چناين نكارده اسات   اما جابري  دادوتارييي را ارا ه مي

كند ا به بررسي ا نقد اعتقادات شيعه اس سباا   سرگذشت اين گراه قبل اس ميتار اشاره نمي

پرداسدو در زالي كه اين گراه االاً باه عناوا  عااوي    گراهي سيرسميني به نام كيسانيه مي

ياً مررب كارد  عقاياد شايعه اس سباا  غالياا  ا      جدا شده اس پيكره تشي  مررب بودند ا ثان

 كيسانيه اساساً باطل استو

راش اصولي در اين سمينه بررسي اعتقادات شيعه اس سبا  هساته اصالي تشاي  اساتو     

منرقي بود كه جابري براي بررسي عقايد شيعه به كل جها  اسلام در آ  داره توجه كناد  

جويي كند نه اس ميتار ا فرقه پي اهل بيت ا امامت، عصمت ا مبازث اعتقادي شيعه را اس

غالي كيسانيهو به نرر نهارنده جابري در اين فقره به جز متهم نمود  تشي  به غلاو كااري   

 نكرده استو

اي ديهر به تشريح عقايد ميتار به علم الهي امام اشاره دارد ا در بحثي جابري در فقره

كه اصحاب ميتار چنين ادعايي را در ماورد  گيرد مهصل اس علم امام ا علم الهي نتيجه مي

گيرد كه ميتار با اين عمل بابي اسي  براي ادعااي  علم ميتار داشتندو اا سپس نتيجه مي

 34نبوت گشوده استو
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 نگری جابریب( تناقضات درونی تاریخ

كنيمو در اين نهري جابري را بررسي ميهاي تاريخگويي در اين بيش برخي اس تناقض

نهري جاابري  ها هستيم كه تناقاات دراني تاريخدهي به اين سؤالرصدد پاسخفقره، ما د

ذكر كرده اسات   ينهري مرلب يا نررچيستب آيا جابري در آثار خود ا به خصوص تاريخ

 باشدب ا بعد نقيض آ  را گهته

اناد  يكي اس اشكالات كلي مشترك بين جابري ا ابن خلدا  ايان اسات كاه نتوانساته    

اندو ابان  د را در آثار خود پياده كنند ا به نحوي اس گهته خود تيري كردهراش پژاهش خو

خلدا  معتقد است بسياري اس اشكالات تارييي اس آ  راست كه مورخا ، طبيعات ا علال   

اناد؛ بناابراين ابان    جويي نكردهاي راشن ا اصولي پيااقعي رايدادهاي تارييي را به شيوه

نتوانست اين كار را به اما  35ست با اين شيوه تداين كند؛خواخود را مي العبر خلدا  كتاب

 تأسايس علماي جدياد بار     رااي هدف اس تأسيس علام عمارا     36طور صحيح انجام دهدو

اي منرقاي  نهااري را باه شايوه   داند كه قادر خواهد بود تاريخمي« معياري صحيح»اساس 

توانست باه شاناخت   اساس اخبار صحيح مي ريزي كند؛ علمي كه قواعدي داشت كه برپي

نرام اجتماعي نا ل شودو به نرر جابري همين نكته باعث شكست ابن خلدا  شدو ضاعف  

پراژه ابن خلدا  در اين بود كه نتوانست ارتبار ميا  تاريخ ا اقاي  را به خوبي درك كندو 

گاه براي نوشتن تاريخ به كار گرفته نشد )زتي توس  خاود  بنابراين راش ابن خلدا  هيچ

 37پا به عرصه اجود نهادو مقدمهكاملاً جداي اس العبر  ( ااا

به همين نحو جابري نيز دچار خرا شده استو محمود امين العالم عقياده دارد جاابري   

هاي سياسي ا تاارييي   هاي عجيبي مرتكب شده استو جابري به بسياري اس جنبشغهلت

هااي فقهاي ا همچناين    شاه اصلاً اشاره نكرده است؛ اس جمله جنبش سنت، قرامراه ا اندي 

هاا  هايي همانند دالت موزدين ا فاطميا  را اس قلم انداخته اساتو آياا ايان جنابش    دالت

ها ا نمودهاي عقل سياسي نيستب جانباداري بيشاتر جاابري اس دموكراساي اا را باه      جلوه

توا  در يك بعد بررساي  انساني تك بعدي تبديل كرده استو در ااق  عقل سياسي را نمي
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هااي ميتلاف ديهار توجاه     ا بايد به عقل اشراقي، عقل شيعي ا عقل ساني ا جنباه  كرد 

بار كال   « ايان همااني  »داشتو جابري با اهمال در بسياري اس زوادث تاريخ اسلام، نوعي 

در زاالي   38تاريخ زاكم نموده ا كل تاريخ را به مثابه يك ازدت ا كل ارسيابي كرده است،

 خ پذيرفتني نيستوها بر تاريكه مسل  كرد  اين قالب
 

 های جابریداوریج( سیش

هااي ذهناي قبلاي باا موضاوع      ها ا سميناه دااريدر بسياري موارد انديشمندا  با پيش

هااي  كنندو زال اين سؤال اساسي مررب است كاه پايش دااري  پژاهشي خود برخورد مي

هاا اس  زارهنهري اا چيستب در اين جا سعي داريم تعيين كنيم كه كادام گا  جابري در تاريخ

 قبل مورد توجه جابري بوده ا عيناً آنها را نتيجه گرفته استو

را شده است ا ا سمينه ذهني قبلي با آ  رابه داارييكي اس مواردي كه جابري با پيش

طرفانه در مورد آ  سين بهويد تشي  استو شيعه ا تشي  موضوعي است كاه  نتوانسته بي

مهري قرار گرفته استو باا توجاه باه    اسلامي مورد بيا   در سرح اسي  در نقد تهكر عربي

اينكه جابري اس يك سو تحت تأثير ابن خلدا  ا اس سوي ديهر تحت تأثير كتب قديم ملل 

 صحيح آ  بررسي نمايدو مناب نتوانسته موضوع تشي  را اس  39ا نحل بوده استو

كهانات آناا     جابري در مورد مدعيا  دراغين نبوت، ا اين كه ادعاي آناا  ريشاه در  

گويد ا قبل اس اسلام ا مادعيا  دراغاين نباوت را باه بعاد اس      داشت به تهصيل سين مي

سندو جاابري ساين را باه    اميه ا انحرافات آنا  پيوند ميهاي بنياسلام ا زتي به كجراي

افسانه امامت ا افسانه عبدالله بن سبا كشانده ا شايعيا  را اس مادعيا  دراغاين پياامبري     

 40كنندومعرفي مي

اما اينكه جابري چهونه با آ  همه تأليهات ا شهرت علمي بالا به يك باره تشي  را باه  

رساد اي در ايان ماورد    دهد، به نرار ماي  غلو ا اصل تشي  را به عبدالله بن سبا پيوند مي

طرفانه ارا ه كندو اي خواند ا نه اينكه تحقيق بيآميز خود را كشهيات ميهاي تعصبيافته

پياپي دارد: االين كشف اا بناي ذااليلصه معراف باه كعباه يمااني اسات كاه       سه كشف
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ها بوده است؛ كشف دام اي به راستاي فاا مربور است كه اين معبدي براي پرستش بت

ا  تاورات كه راستا پايتيت دالت كنده بوده است؛ كشف سوم جابري مربور است به اين

گيري اس اين كشهيات استو جابري در نتيجه يهوديت اس همين منرقه يعني فاا منتشر شده

ها كه در اين منرقه سااكن بودناد   ا معاايه، يمني معتقد است در جريا  جنگ بين علي

به پا خاستندو ساپس جاابري باا طارب چناد ساؤال فرضاي دربااره          داري عليبه جانب

به ايان  ها ا اهل كنده به خصوص اشعث بن قيس رهبر آنا ، چهونهي اسلام آارد  يمني

 اجود داردب ها، سبا يه ا عليرسد كه چه ارتباطي بين يمنينتيجه مي

ا كشاهيات خاود اساتو آري، تشاي  اس      نررياه سپس جابري به دنبال مؤيادات باراي   

شيص ابن سبا كه اصليت يهودي داشته نشئت گرفته ا سااكنا  ايان منرقاه كاه ابتادا      

را در ميا  داشتند، باا قباول يهوديات،     پرست بودند ا تاكنو  مراهري مانند ذااليلصهبت

ايجااد   توانستند بادعتي در ديان پياامبر    اسماً اسلام پذيرفتند ا اس طريق رابره با علي

 41كنندو

جابري نهايت غرض ارسي را در مورد شيعه انجام داده استو اگر جابري قدري انصاف 

ا  42داري شده استت دامنهديد كه درباره افسانه عبدالله بن سبا تحقيقاداشت ميعلمي مي

گشات  برلا  آ  ا انتساب به تشي  آ  باطل استو اگر جابري به كتب ملل ا نحل بر مي

 43ديدومي ها بلكه اعتقاد به امامت علياصل تشي  را نه افسانه عبد الله بن سبا ا يمني

سابا   ي بود  عبدالله بناهنكته جالب توجه اين است كه خود جابري با اينكه به اسرور

ا عبادالله   كندپيشاپيش زكم به برلا  تشي  ميا راايات سيف اعتراف دارد، با اين زال 

 44كندوبن سبا را يكي اس ايادي شيعي معرفي مي

شود كه قابل اعتناا نيساتو اي   نهري جابري بسيار يافت ميموارد اين چنيني در تاريخ

خود نيز هماين راناد ا عقياده را     زتي با تمام اعتراضاتي كه به اا شده است در آثار جديد

 45ادامه داده استو
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 گیرینتیجه

پس اس اين مقايسه كلي مشيص شد كه نرريه جاابري ا فلساهه نراري تااريخ اا باا      

هااي ديهار   هاي رايت در باب فلسهه نرري تاريخ همهرا ا با برخي اس نررياه برخي نرريه

ري اس نرر مههوم سااسي ا آراياش   ااگراست؛ اما بايد يادآار شد كه فلسهه نرري تاريخ جاب

هاي نرري ديهار مرارب شاده كااملًا متهااات اساتو ايان        مرالب تاريخ اسلام با فلسهه

ها بيشتر در قرا ت جابري اس تاريخ اسلام نمود ا  هور داردو هما  طور كه در تاريخ تهاات

اسات كاه    هاي جديدي اجود دارد، نقدهايي نيز به تاريخ نهري اا ااردنهري جابري شيوه

 نبايد اس آنها غافل ماندو
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 هانوشتسی

                                                 

کِّون. العقل المستقیل یا العقل الم .

 مکوَّنگوید: عقل دو مفهومی است. که جابري در مورد آن می مکوَّنو عقل  مکوِّن. عقل 

تكوين العقلو ایا عقل مستقیل همان عقل ساخته شده است. محمد عابد الجاابري،  

 .ا  1ات الواحده العربیه، چاپ دوم( ص )بیروت: مرکز دراس لعقربي

 ،بیروت: مرکز دراساات الوحاده    لعترلثاوالعحدلثه. محمد عابد الجابري(

  .ا  51( ص 00العربیه، چاپ سوم، 

 ،بیروت: مرکز دراسات الوحاده العربیاه،    لعقل العسياسيالعقربي. همو(

1.ا  م( ص  55چاپ دوم، 

رساد کاه   ا بحث نظري مفصلی از نظریه مارکس دارد و به این نتیجه می. جابري در اینج1

کناد، تااریخ   است و پس از سؤالاتی کاه مطارم مای   میان فلسفه و تاریخ رابطه محکمی برقرار 

محمد عاباد الجاابري،   کند. براي تفصیل بیشتر نک: اسلام را براساس الگوي مارکس تفسیر می

م(  00اسات الوحده العربیه، چاپ سوم، )بیروت: مرکز در لعترلثاوالعحدلثه

.51ا  ص 

 ،ص  لعترلثاوالعحدلثه،. محمد عابد الجابري.

.همانا.

 ،ص  لعقل العسياسيالعقربي،. محمد عابد الجابري  ا5 .

 .ص  همان،. 5

0  .الریع .

 ،ص  لعقل العسياسيالعقربي،. محمد عابد الجابري .

 .،55ص  همان .

 .،ص  همان00 .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 33سلسل ، شماره م5311، پایيز 3دهم، شماره سال           

 

 

 

 

 

513 

                                                                                                                   

 .،ص  همان .

1 .،ص  همان .

 .،ص  همان5 .

 .،ص  همان .

 .،ص  همان .

5 .،1ص  همان  ا0 .

0 .،10ص  همان .

 .،1ص  همان ،5 ،5 ، .

ص  لعترلثاولعحدلثه،الجابري،  ابد. محمد ع  ا .

 ،تهران: انتشاارات تيیاان،    لب اخلدوناجامقهاشناسي. تقی آزاد ارمکی(

 .(  ص چاپ اول، 

 ،تهران: انتشارات امیرکيیر، چاپ  تارنخادراترلزو. عيدالحسین زرین کوب(

0 .( ص 0سوم، 

1 . ،ترجمه خلیال ملکای )تهاران: انتشاارات روا ،      قهرمانادراتارنخ،هوك سیدنی

1 ص )0. 

 ،تهران: سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چااپ   تارنخافلسفه. ویل دورانت(

 .( ص 0نهم، 

 ،ص  تارنخادراترلزو،. عيدالحسین زرین کوب01 .

 . ،تهاران: انتشاارات ققناوس، زمساتان      هوا اتوارنخدرسویل و آریل دورانت(

1 ص )  .

5 ،ص  تارنخادراترلزو،. عيدالحسین زرین کوب .

0ترجمه شجاع الدین ضیائیان )تهاران:   ركساواماركسيسم،مایتر، . آندره پی

1 .( ص 0انتشارات دانشگاه تهران، 

 .همان .
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 ،قام: انتشاارات رادرا، چااپ دوم، پااییز،       فلسفهاتوارنخ. مرتضی مطهري(

0 ج ) ص  ،55 .

 ،تهران: انتشارات دانشاگاه تهاران،    دلنشمنداواسياستمدلر. ماکس وبر(

5 .( ص چاپ دوم، 

 ،ص  لعقل العسياسيالعقربي،. محمد عابد الجابري1 .

1 ،تهاران: شارکت انتشاارات     فلسفهاتارنخالب اخلدون. محسن مهدي(

50 .( ص علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 

 ،بغاداد،   لب اخلدونافيامرلناالعنلدالعمقاصر. علی الحلی(

0 .( ص م 00، چاپ اول، العامه فيةدارالشئون الثقا

 ،نح اوالعترلثاواقرلئاتامقاصرهافويا. محمد عابد الجابري

م( ص  55)بیروت: المرکز الثقافی العربای، چااپ ششام،     لعترلثناالعفلسفي

 .

 ،ص  لعترلثالعحدلثه،. همو   ا1     همچناین ناک: محماود اماین .

التوزیاع،  )مصر: دارالقضاایا فکریاه للنشار و     ميلقفانلدنهام العترلثالعالم، 

55  م( ص .

5 ،مشروعالعادهاكتابهالعتارنخاللاسوممي. جمعی از محققان 

 .)لينان: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، چاپ اول( ص 

0 ص  لعقل العسياسيالعقربي،لجابري، ا. محمد عابد0 .

 .،ص  همان0  ا .

 ،عبداللهاب اسبا. نک: سید مرتضی عسکري.  

ي اوالخوتم العملولي يملالاتاللاسوممبوالحسن اشعري، . ا 

لعملو اوا؛ محمد بان عيادالکریم الشهرساتانی،    1( ص تانا، بی، بی)بیروت: چاپ دوم

 .( ص تا، بی)ایران: منشورات الشریف الرضی، چاپ دوم لعنح 

 ،ص  لعقل العسياسيالعقربي،. محمد عابد الجابري5  ا.
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1مدخ العيافهمالعلورننالعكورنمافويالجابري، . محمد عابد ا

 )بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، چاپ دوم(.  لعتقرنفاباعلرنن
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، انتشارات دانشنااه تهنران، الدي، ضيائيان، تهران

5311. 

 جامقووهاشناسويالبو اخلودون،آزاد آرمكي، تقي،  -

 .5391تهران، انتشارات تبيان، چاپ اول، 

مشووروعالعووادااكتابوو اجمعنني از نويسننند ان،  -

لبننان، مرزنا اليندير لادرا نات  لعتارنخاللاسممي،

 الا لاميه، چاپ اول.

تهران، ، تارنخادراترلزوزري، زوب، عبدالحسي،،  -

 .5391اميرزبير، چاپ  وم، 

لبوو اخلوودونافوويامرلنوواالعنلووداالحانني، عانني،  -

بيداد، دارالشئون الثقافيه العالمه، چاپ  لعمقاصر،

 م. 1114اول، 

تهننران،  دلنشوومنداواسياسووتمدلر،وبننر، منناز ،  -

 .5391انتشارات دانشااه تهران، چاپ دوم، 

مه  فلسفهاتارنخالبو اخلودون،مهدي، محس،،  - ترج

اينند مسننعودي، تهننران، شننرزا انتشننارات عامنني و م

 .5393فرهناي، چاپ  وم، 

 لعمل اوالعنح ،شهر تاني، محمد ب، عبدالكريم،  -

 ايران، منشورات الشريف الرضي، چاپ دوم.

 لعتوورلثاوالعحدلثووهالاننابري، محمنند عابنند،  -

)درا ات و مناقشات( بيروت، مرزنا درا نات الوهنده 

 م. 1111العربيه، چاپ  وم، 



 

 

 

 

 
 

 

 

 تاریخ در منظومه فکر جابری

 

 

 

 

 

511 

                                                                                                                   
بيروت، مرزا  لعقل العسياسيالعقربي،، _________ -

 م. 5331درا ات الوهده العربيه، چاپ دوم، 

بينروت، مرزنا  تكين العقل العقربي،ا،_________ -

 تا.الدرا ات الوهده العربيه، چاپ دوم، بی

بينروت، مرزنا  فهمالعلرننالعكورنم،ا،_________ -

 تا.درا ات الوهده العربيه، چاپ اول، بی

فنني  موودخ العوويالعلوورننالعكوورنم،، _________ -

التعريف بنالقرآن، بينروتم مرزنا درا نات الوهنده 

 تا.العربيه، چاپ دوم، بی

نح اوالعترلثاواقرلئاتامقاصورهافويا، _________ -

بيروت، المرزا الثقافي العربي،  لعترلثناالعفلسفي،

 م. 5333چاپ ششم، 

، عتورلثميلقفانلدنهامو الالعالم، محمودامي،،  -

م، 5331مصر، دارالقضايا فكريه لانشنر و التوزين ، 

 تا.بی

عبوداللهابو اسوبااوالسوا يراعسكري،  يد مرتضني،  -

 تا.، قم، المام  العامي الا لامي، چاپ اول، بیلخر 

قنم، انتشنارات  توارنخ،افلسوف مطهري، مرتضي،  -

 .5391صدرا، چاپ دوم، 

يل ترجمنة لا قهرموانادراتوارنخ، يدني، هوك،  -

 .5319ماكي، تهران، انتشارات رواق، 

تهنران،  هوا اتووارنخ،درسدورانا، ويل و آريل،  -

 .5311انتشارات ققنوس، زمستان، 

تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسالامی، چااپ    تارنخافلسفه،دورانت، ویل،  -

0.نهم، 


